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»ایران«  را در صفحه‌های مجازی دنبال کنید

»حاتمی‌کیا« در جشنواره 
فیلم مقاومت

»سعید نعمت‌الله« نگارش 
سریال »کولبر« را آغاز کرد

»امیر کربلایی‌زاده«
 در تماشاخانه انتظامی

مســـتند »در دامنه آتشفشـــان« به کارگردانی 
مهـــدی آگاه‌منـــش و یحیی رضایـــی، روایتی 
از حضـــور ابراهیـــم حاتمی‌کیـــا در ســـرزمین 
شام اســـت که قبل از ســـاخت اثر سینمایی 
»بـــه وقت شـــام« صـــورت گرفتـــه بـــود. این 
مســـتند برای اولین‌بـــار در نوزدهمیـــن دوره 
جشـــنواره بین‌المللـــی فیلـــم مقاومـــت بـــه 

نمایـــش درمی‌آید.
ایـــن اثـــر محصـــول مشـــترک مرکـــز هنری-
رســـانه‌ای نهضـــت و مرکز مســـتند حقیقت 
اســـت و شـــنبه ۹ آبـــان‌، در ســـالن ۸ پردیس 
ســـینمایی ملـــت اکـــران می‌شـــود./ مهر

»ده، بیســـت دقیقـــه کـــم« اثـــری از حامـــد 
رحیمی‌نصـــر و امیر کربلایی‌زاده اســـت که در 
قالب رئالیســـم جادویی، از ۱۹ آبان‌ ۱۴۰۵ روی 
صحنه تماشـــاخانه انتظامی خانه هنرمندان 
ایـــران مـــی‌رود. حامـــد رحیمی‌نصـــر و امیـــر 
کربلایـــی‌زاده کارگردانـــی این اثر نمایشـــی را 
به‌صورت مشـــترک برعهده دارند و نمایشنامه 
اثر از حامد رحیمی‌نصر اســـت. »ده، بیســـت 
دقیقه کـــم« روایتـــی زنانه و متفـــاوت را پیش‌ 
روی مخاطبان قرار می‌دهـــد. در این‌ نمایش 
هدیه آزاده، ســـحر پیرعلی، لیدا جهانگرد و... 

 به ایفای نقش می‌پردازند./ برنا

نـــگارش  بـــه تازگـــی  ســـعید نعمـــت‌الله 
ســـریالی بـــه نـــام »کولبـــر« را آغـــاز کرده 
 که قرار اســـت بـــه‌زودی جلـــوی دوربین 

ببرد.
از  برگرفتـــه  کولبـــر  ســـریال  داســـتان 
داســـتانی اجتماعـــی متعلـــق بـــه قشـــر 
کولبر است و قرار اســـت روایتی متفاوت 
از این قشـــر و چالش های زیســـت آنها را 

بـــه تصویر بکشـــد. 
کولبـــر در ۸ قســـمت در ژانـــر اجتماعـــی 
تهیـــه و تولیـــد می‌شـــود و قـــرار اســـت از 
شـــبکه نمایش خانگی پخش شود./ ایرنا

نقل قول

مـــا هیچ دســـتورالعمل و ابلاغیه قانونـــی نداریم که به مـــا اجازه دهـــد در قیمت‌گذاری 
بلیت کنسرت‌ها به صورت مستقیم نقش داشته باشـــیم. البته ابلاغیه‌های کلی وجود 
دارد؛ بویژه پـــس از جنگ ۱۲روزه، دولت ابلاغ کرد که دســـتگاه‌های دولتی باید خدمات 
مختلـــف را کنترل کنند تا اجازه افزایش بی‌رویه قیمت‌ها داده نشـــود. مهم‌ترین چیزی 
که باید به وجود بیاید، تشـــکیل صنف تهیه‌کنندگان موسیقی است. تهیه‌کنندگان باید 
در قالب این صنف دور هم بنشـــینند، هزینه‌ها را محاســـبه و اعداد 
و رقم‌ها را اســـتخراج کنند، در مقابل، ما نیز بـــه عنوان دولت باید 
بر این فرآیند نظارت داشـــته باشـــیم. روند کار باید به این شـــکل 
باشـــد که تهیه‌کننـــده بگوید هزینه‌هـــای من اقلام یـــک تا چهار 
اســـت و من نیز به واسطه جایگاه تخصصی‌ام، آن هزینه‌ها را تأیید 

می‌کنـــم و می‌پذیرم. 

بخشی از صحبت‌های بابک رضایی
 مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسلامی در خبرگزاری ایرنا

اجازه نداریم کنسرت‌ها را قیمت‌گذاری کنیم

 
گیشـــه ســـینمای ایـــران بـــار دیگـــر صحنـــه 
رقابـــت ســـتاره‌های کمـــدی شـــده اســـت؛ 
رقابتـــی کـــه ایـــن بـــار نـــام رضـــا عطـــاران و 
جـــواد عزتـــی را در مرکـــز توجـــه قـــرار داده 
اســـت. اکـــران فیلـــم »بورســـیه« بـــا بـــازی 
جـــواد عزتـــی و اســـتقبال اولیـــه از آن، در 
کنار تـــداوم فـــروش »خانوم‌والـــده« با بازی 
رضـــا عطـــاران، تصویـــری روشـــن از جایگاه 
ســـتاره‌های کمدی در اقتصاد سینمای ایران 
ارائـــه می‌دهـــد. در شـــرایطی کـــه فیلم‌های 
اجتماعـــی بـــا محدودیـــت ســـالن و تعـــداد 
ســـانس مواجه‌انـــد، کمدی‌هـــا همچنـــان 
ســـهم عمـــده‌ای از ظرفیـــت اکـــران و توجه 
مخاطبـــان را بـــه خـــود اختصـــاص داده‌اند.  
بـــر اســـاس آمـــار اعلام‌شـــده، فـــروش کل 

ســـینمای ایـــران از ابتـــدای ســـال تاکنون از 
مـــرز هـــزار و ۸۹ میلیـــارد تومان عبـــور کرده 
و تعـــداد تماشـــاگران بـــه ۸ میلیـــون و ۳۹۳ 

هزار نفـــر رســـیده اســـت. این ارقام نشـــان 
می‌دهـــد ســـینما همچنـــان توانایـــی جذب 
مخاطب و ایجاد گـــردش مالی قابل توجهی 

 رقابت رضا عطاران و جواد عزتی در صدر جدول فروش سینمای ایران

گیشه در تسخیر ستاره‌های کمدی

 حـــالا کـــه تب‌وتـــاب هالوویـــن فروکـــش کـــرده 
و تصاویـــر میهمانی‌هـــا، لباس‌هـــای عجیـــب و 
ترســـناک، کدوهـــای نارنجی و تزئینـــات هالووینی 
در شـــبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شده‌اند، 
شاید فرصت مناسبی باشـــد تا کمی فراتر از جنبه 
ســـرگرم‌کننده این اتفـــاق به آن نـــگاه کنیم. آنچه 
در روزهـــای گذشـــته در بخشـــی از جامعـــه ایرانی 
شـــاهدش بودیـــم، صرفـــاً برگـــزاری یک جشـــن 
وارداتـــی نبود، بلکـــه پرســـش مهم‌تـــری را درباره 
نســـبت ما با هویت فرهنگی‌مـــان مطرح می‌کند: 
مـــا در مواجهـــه بـــا فرهنگ‌هـــای دیگـــر در حال 
تعامل با آنها هســـتیم یـــا به‌تدریج در نشـــانه‌ها و 

ســـبک زندگی آنها مســـتحیل می‌شـــویم؟
 مســـأله امـــا از جایـــی آغـــاز می‌شـــود کـــه تعامل 
فرهنگی جای خود را به تقلیـــد فرهنگی می‌دهد، 
یعنـــی به‌ جـــای آنکـــه عناصـــر فرهنـــگ دیگـــر را 
بشناســـیم، درباره آنهـــا تأمل کنیم و متناســـب با 
جهان معنایی خـــود بازآفرینی‌شـــان کنیم، صرفاً 

بـــه مصـــرف ظواهر آنهـــا بســـنده می‌کنیم.
هالووین در بســـتر تاریخی و فرهنگی غرب شکل 
گرفته و در جهان امروز نیز به‌شـــدت تحت تأثیر 
صنعـــت ســـرگرمی و مصرف‌گرایی قـــرار دارد. اما 
پرســـش اینجاســـت که مـــا در ایـــران دقیقـــاً چه 
چیـــزی را از این جشـــن اقتبـــاس می‌کنیـــم؟ آیا 

بـــا تاریـــخ و معنـــای فرهنگـــی آن ارتبـــاط برقرار 
کرده‌ایـــم یا صرفـــاً کدوهای نارنجـــی، لباس‌های 
ترســـناک و تزئینات آن را به مناســـبات اجتماعی 
خود آورده‌ایم؟ به نظر می‌رســـد آنچه در بســـیاری 
از این بازنمایی‌ها اهمیت دارد، نه شـــناخت یک 
فرهنگ دیگـــر، بلکه نمایش تعلق به یک ســـبک 
زندگـــی جهانی اســـت، نوعی مصـــرف نمادین که 
قـــرار اســـت نشـــانه مدرن‌بـــودن، متفاوت‌بودن 
و برخـــورداری از منزلـــت اجتماعی باشـــد.  اینجا 
می‌تـــوان از مفهـــوم »اســـکیزوفرنی فرهنگـــی« 
در اندیشـــه داریـــوش شـــایگان کمـــک گرفـــت. 
شـــایگان بـــا ایـــن مفهـــوم بـــه نوعـــی چندپارگی 
آگاهـــی فرهنگـــی اشـــاره می‌کنـــد؛ وضعیتـــی که 
در آن انســـان میـــان جهـــان ســـنت و مدرنیتـــه 
قـــرار گرفته، اما نتوانســـته اســـت میـــان این دو، 
پیونـــدی درونی و منســـجم برقرار کنـــد. گویی با 
چنـــد جهان فرهنگـــی زندگی می‌کنیـــم، بی‌آنکه 
نســـبت آگاهانـــه‌ای بـــا آنهـــا داشـــته باشـــیم. از 
این منظـــر، هالوویـــن ایرانـــی را می‌تـــوان یکی از 
جلوه‌هـــای ایـــن چندپارگـــی دانســـت؛ وضعیتی 
کـــه در آن نشـــانه‌های فرهنگی جهان غـــرب را با 
اشـــتیاق بازتولید می‌کنیم، اما شـــناخت چندانی 

از میـــراث فرهنگـــی و تاریخی خـــود نداریم.
 قطعـــاً نمی‌تـــوان نیـــاز به شـــادی جمعـــی را نفی 
کـــرد، اما پرســـش این اســـت که چرا بـــرای تجربه 
شـــادی جمعی یـــا ســـاختن فضایی متفـــاوت، به 
ســـراغ الگوهـــای وارداتی می‌رویم تـــا ظرفیت‌های 
فرهنگـــی خودمان. ما شـــب یلـــدا داریـــم، نوروز 
داریـــم و آیین‌هـــا و جشـــن‌های محلـــی متنوعی 
کـــه هرکـــدام بخشـــی از حافظه تاریخـــی و هویت 
جمعی ما هســـتند. اما آیا به همـــان اندازه که برای 

بازسازی فضای هالوین اشـــتیاق نشان می‌دهیم، 
بـــرای شـــناخت، بازآفرینی و جذاب‌کـــردن میراث 

فرهنگـــی خودمـــان نیز تـــاش می‌کنیم؟
 البتـــه نباید هر کســـی را که در میهمانـــی هالووین 
شـــرکت کرده، متهم به خودباختگی فرهنگی کرد. 
چنیـــن قضاوتی منصفانه نیســـت. امـــا نمی‌توان از 
ایـــن واقعیـــت هم گذشـــت کـــه مصـــرف بی‌تأمل 
نمادهای فرهنگـــی دیگران، گاهی به‌ جای انتخابی 
آگاهانـــه، بـــه تقلیـــدی اجتماعـــی و تلاشـــی برای 

شبیه‌شـــدن بـــه دیگری تبدیل می‌شـــود.
 به گمـــان من، بحـــران هویـــت دقیقـــاً از همین 
نقطه آغـــاز می‌شـــود، از جایی که بـــرای متفاوت‌ 
بـــودن، ناگزیـــر بـــه شـــبیه‌ شـــدن می‌شـــویم. 
می‌شناســـد،  را  خـــود  هویـــت  کـــه  جامعـــه‌ای 
می‌توانـــد با جهـــان ارتبـــاط برقـــرار کنـــد، از آن 
بیامـــوزد و حتی عناصر تازه‌ای را بـــه فرهنگ خود 
بیفزاید، بی‌آنکه در آنها مســـتحیل شـــود. تعامل 
فرهنگی یعنی جهان را بشناسیم، از آن بیاموزیم 
و همچنان خودمـــان باقی بمانیم؛ اما اســـتحاله 
فرهنگـــی یعنی آن‌قـــدر در بازتولیـــد دیگری غرق 
شـــویم کـــه به‌تدریـــج فرامـــوش کنیـــم خودمان 
چـــه داشـــته‌ایم و چـــه هســـتیم. جهانی‌شـــدن 
زمانی بـــه غنای فرهنگـــی می‌انجامد کـــه در کنار 
شناخت جهان، شناخت عمیق‌تری از خویشتن 
نیز داشـــته باشـــیم، وگرنه حاصـــل آن چیزی جز 
گم‌کردن هویـــت در هیاهـــوی فرهنگ‌های دیگر 

نخواهـــد بود.

تأملی جامعه‌شناختی درباره یک پدیده فرهنگی نوظهور

هالووین ایرانی؛  شادی جمعی یا بحران هویتی؟

رضا صائمی
دبیر گروه فرهنگی

تحلیل فرهنگی روز

گیشه سینمای 
ایران بار دیگر 
صحنه رقابت 

ستاره‌های 
کمدی شده 

است؛ رقابتی 
که این بار نام 
رضا عطاران و 
جواد عزتی را 

در مرکز توجه 
قرار داده است

 اکران فیلم 
»بورسیه« با 

بازی جواد 
عزتی و 

استقبال اولیه 
از آن، در کنار 
تداوم فروش 

»خانوم‌والده« 
با بازی رضا 

عطاران، 
تصویری 
روشن از 

جایگاه 
ستاره‌های 

کمدی در 
اقتصاد 

سینمای ایران 
ارائه می‌دهد

دارد؛ هرچنـــد توزیـــع ایـــن مخاطبـــان میان 
گونه‌هـــای مختلـــف ســـینمایی و فیلم‌های 
بـــه شـــکل یکســـانی صـــورت  پـــرده،  روی 

نمی‌گیـــرد.
 

ستاره‌های کمدی
 برندهای اقتصادی سینما

 در ایـــن میـــان، »خانوم‌والده« با بـــازی رضا 
عطـــاران و »بورســـیه« بـــا بازی جـــواد عزتی، 
دو نمونـــه قابل توجـــه از نقش ســـتاره‌ها در 
جـــذب مخاطـــب هســـتند. فیلم عطـــاران 
با وجـــود انتقادهایی کـــه به آن وارد شـــده، 
همچنان در صـــدر میزان فروش قـــرار دارد 
و فیلـــم عزتی نیز در همـــان روزهای ابتدایی 
اکـــران توانســـته خـــود را بـــه عنـــوان رقیبی 
جدی مطرح کند. موفقیت اولیه »بورســـیه« 
بویـــژه از ایـــن جهت اهمیت دارد که نشـــان 
می‌دهد حضـــور یک بازیگر شناخته‌شـــده و 
برخـــوردار از پایگاه مخاطـــب می‌تواند حتی 
در مدت زمانی کوتاه، توجـــه قابل‌توجهی را 

به یـــک فیلم جلـــب کند.
 البته نقش ســـتاره‌ها در گیشه را نباید صرفاً 
به فروش چند فیلم محـــدود کرد. بازیگران 
کمدی در ســـینمای ایران به‌تدریج به نوعی 
نشـــان‌اقتصادی تبدیل شده‌اند؛ نشان‌هایی 
کـــه نامشـــان می‌تواند در تصمیـــم مخاطب 
بـــرای خرید بلیـــت تأثیرگـــذار باشـــد. برای 
بخشـــی از تماشـــاگران، نـــام رضـــا عطاران، 
جـــواد عزتـــی، پژمـــان جمشـــیدی یـــا دیگر 
چهره‌هـــای شناخته‌شـــده کمـــدی، پیـــش 
از اطـــاع از داســـتان، کارگـــردان یـــا عوامل 
فیلـــم، یـــک نشـــانه آشـــنا و انگیـــزه‌ای برای 
تماشـــای اثر اســـت.  ایـــن اتفـــاق را می‌توان 
نتیجه شـــکل‌گیری نوعـــی اعتمـــاد عمومی 
بـــه چهره‌هـــای کمـــدی دانســـت. مخاطبی 
که به دنبال چند ســـاعت ســـرگرمی، خنده 
و فاصلـــه گرفتـــن از دغدغه‌هـــای روزمـــره 
اســـت، معمولاً به ســـراغ بازیگری می‌رود که 
تجربه موفقی در این زمینه داشـــته است. در 
چنین شرایطی، ســـتاره کمدی نه‌تنها نقش 
خود را در مقابل دوربیـــن ایفا می‌کند، بلکه 
بخشـــی از مســـئولیت بازاریابـــی و تضمین 
اولیه فـــروش فیلم را نیز برعهـــده می‌گیرد.

  رقابت نابرابر 
در سایه تعداد سالن‌ها و سانس‌ها

 در ایـــن میـــان، نبایـــد از نقش نظـــام اکران 
و توزیـــع ســـانس‌ها نیـــز غافـــل شـــد. وقتی 

فیلم‌های کمدی تعداد بیشـــتری از سالن‌ها 
و ســـانس‌ها را در اختیـــار دارنـــد، طبیعتـــاً 
فرصت بیشـــتری بـــرای فروش و دسترســـی 
به مخاطـــب پیـــدا می‌کنند. این مســـأله در 
مقایســـه با شـــرایط فیلم »بت« به کارگردانی 
حمیـــد نعمت‌الله به چشـــم می‌آیـــد. فیلمی 
که با وجود برخـــورداری از چهره‌های مطرح 
ســـینمایی، به دلیـــل محدودیـــت در تعداد 
ســـالن‌ها و ســـانس‌ها، بـــا شـــرایط متفاوتی 
در اکران روبه‌روســـت.  در واقع، گیشـــه تنها 
محـــل رقابـــت فیلم‌هـــا بـــر اســـاس میزان 
اســـتقبال مخاطبان نیســـت؛ بلکـــه رقابتی 
میـــان فرصت‌هـــای نابرابـــر اکـــران نیـــز بـــه 
شـــمار می‌رود. فیلمـــی که در تعـــداد زیادی 
از ســـینماها و ســـانس‌های مناسب نمایش 
داده می‌شـــود، امکان بیشـــتری بـــرای دیده 
شـــدن دارد. بنابرایـــن مقایســـه فـــروش آثار 

بـــدون توجـــه به ظرفیـــت نمایـــش و میزان 
تصویـــر  نمی‌توانـــد  مخاطـــب،  دسترســـی 
کامـــاً دقیقـــی از ترجیح واقعی تماشـــاگران 
ارائه دهـــد.  با ایـــن حال، نمی‌تـــوان قدرت 
ســـتاره‌های کمدی را در ایـــن معادله نادیده 
گرفـــت. آنها در ســـال‌هایی که بخش مهمی 
از مخاطبـــان به دلایل اقتصـــادی و اجتماعی 
بـــرای خریـــد بلیـــت  بـــا تردیـــد بیشـــتری 
ســـینما تصمیـــم می‌گیرند، همچنـــان یکی 
از مطمئن‌تریـــن ابزارهـــای جذب تماشـــاگر 
محســـوب می‌شـــوند. حضورشـــان می‌تواند 
را  تهیه‌کننـــدگان  ســـرمایه‌گذاری  ریســـک 
را  ســـرمایه  بازگشـــت  امـــکان  و  کاهـــش 
افزایـــش دهـــد. همین مســـأله نیـــز موجب 
می‌شـــود ســـرمایه‌گذاران تمایـــل بیشـــتری 
به تولیـــد کمدی‌هـــای متکی بـــر چهره‌های 

شناخته‌شـــده داشـــته باشند.

گزارش

گروه فرهنگی

 وقتـــی فروش یک فیلم بیـــش از هر چیز به 
نام بازیگر وابســـته باشـــد، طبیعی است که 
تهیه‌کننـــدگان برای انتخـــاب پروژه‌های تازه 
نیز بـــه ســـراغ چهره‌هـــای امتحان‌پس‌داده 
فیلم‌هـــای  فضایـــی،  چنیـــن  در  ونـــد.  بر
اجتماعـــی، تجربـــی و متفاوت بـــرای یافتن 
فرصـــت اکران و جذب ســـرمایه با دشـــواری 
بیشـــتری مواجـــه می‌شـــوند.  ایـــن رونـــد 
می‌توانـــد به چرخـــه‌ای تکرارشـــونده تبدیل 
شـــود؛ تهیه‌کننـــدگان برای کاهش ریســـک 
اقتصـــادی بـــه ســـراغ ســـتاره‌های کمـــدی 
می‌رونـــد، ســـالن‌داران بـــه دلیل اســـتقبال 
بیشـــتر مخاطبـــان ســـانس‌های بیشـــتری 

بـــه ایـــن آثـــار اختصـــاص می‌دهنـــد و در نهایـــت فیلم‌هـــای دیگر فرصـــت کمتری 
بـــرای رقابت پیـــدا می‌کنند. در چنیـــن شـــرایطی، موفقیت تجاری کمدی‌هـــا لزوماً 
بـــه معنای رونـــق همه‌جانبه ســـینما نیســـت.  رقابـــت جـــواد عزتی و رضـــا عطاران 
در گیشـــه، فراتـــر از یـــک رقابت میـــان دو بازیگـــر، نشـــانه‌ای از واقعیـــت اقتصادی 
ســـینمای امروز ایران اســـت؛ واقعیتی که در آن ســـتاره‌های کمدی همچنان قدرت 
غ از اینکه فیلم‌ها و بازی‌هایشـــان  تعیین‌کننـــده‌ای در جـــذب مخاطـــب دارند. فـــار
در چه ســـطح کیفـــی قـــرار می‌گیرند، نـــام آنها بـــرای بخشـــی از مخاطبـــان به یک 
تضمین نســـبی بـــرای خرید بلیت تبدیل شـــده اســـت. شـــاید مهم‌تریـــن پیام این 
رقابـــت آن باشـــد که در ســـینمای ایـــران، ســـتاره هنـــوز می‌تواند بیش از بســـیاری 
از مؤلفه‌هـــای دیگـــر، سرنوشـــت اقتصـــادی یـــک فیلـــم را تحـــت تأثیر قـــرار دهد؛ 
هرچنـــد رونـــق پایـــدار ســـینما زمانی اتفـــاق می‌افتـــد که این قـــدرت اقتصـــادی در 
 کنـــار تنـــوع آثـــار، فرصـــت برابـــر اکـــران و امـــکان دیده‌شـــدن فیلم‌هـــای متفاوت

قرار بگیرد.

وقتی گیشه  به ستاره‌ها وابسته می‌شود


